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امیرکبیر یکی از شخصیت‌های سیاسی و تأثیرگذار در حوزه‌های اجتماعی است و اشاره
نقطة عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود. توجه به دیدگاه‌های گوناگون نسبت به این سیاستمدار و 
شخصیت اجتماعی تاریخ ایران برای فصلنامه دارالفنون که صبغة علمی و تاریخی دارد مهم است. این 

مقاله ترجمه و تلخیص از زندگینامة امیرکبیر در دانشنامة ایرانیکا است.
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 میرزا تقی‌خان
 امیرکبیر

امیرکبیر1، ميرزا تقي‌خان2، )1222-68 / 1807-52( که با عنوان‌هایی مثل »اتابک«3و 
»اميرنظام«4نيز شناخته مي‌شود، وزير اعظمِ ناصرالدين‌شاه5 در چهار سال اول دورة سلطنت 
وي و يکي از تواناترين و نوآورترين چهره‌ها در کل دورة قاجار بود. او در »هزاوه« )در فراهان 
اراک( در خانواده‌اي فقير به دنيا آمد. پدرش، کربلايي محمد قربان، به‌عنوان آشپز به خدمت 
میرزا بزرگ قائم‌مقام فراهاني درآمد و هنگامي‌که میرزا بزرگ به‌عنوان وزير اعظم وليعهد، 
عباس ميرزا، در تبريز منصوب شد، کربلايي قربان وي را همراهي کرد و پسر خود را به آنجا 
برد. ابتدا اميرکبير در انجام وظايف خانگي در خانة میرزا بزرگ به پدرش کمک کرد، اما 
میرزا بزرگ که نشانه‌هايي از استعداد غيرمعمول در او مي‌ديد، وي را به تحصيل در کنار 

فرزندان خود مجبور کرد.
اميرکبير بعداز اينکه خواندن، نـوشتن و تـا حـدودي ريـاضيـات را آمـوخت، هـنوز 
نوجوان بـود که تـوسط میرزا بزرگ بـراي نظارت بر اسطبل‌ها منصوب شد؛ وظيفـه‌اي که 
 بالیاقت و کارآمدي مثال‌زدني انجام داد. میرزا بزرگ در سال 1237ق/1822 درگذشت
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]  ترجمه و تلخیص از دایرة‌المعارف ایرانیکا[
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و در زمان شاهزاده وليعهد، پسرش ميرزا ابوالقاسمِ قائم‌مقام، جانشين وي در سمت وزارت 
يا  نویس  اولين لشکر  با سمت  و  وارد خدمات دولتي شد  با حمايت وي،  امیرکبیر،  شد. 
»خزانه‌دار لشکر نظامي« براي ارتش آذربايجان منصوب شد. در سال 1251ق/1835، وي 
به مقام »مستوفي نظام« ارتقا يافت و مسئول نظارت بر امور مالي ارتش آذربايجان شد. چند 

سال بعد هم مسئول مقررات، بودجه و سازمان ارتش با عنوان »وزيرِ نظام« شد.
در اين زمان، امیرکبیر در سه مأموريت خارجي اعزامي از تبريز شرکت کرد. اولين آن‌ها، 
مأموريت خسرو ميرزا به »سن‌پترزبورگ« در سال‌هاي 45 -1244/ 30 -1829 بود. هدف 
اصلي مأموريت، ارائة عذرخواهي رسمي براي مرگ گريبايدوف، وزير روسيه در تهران بود. 
در اين مأموريت امیرکبیر به‌عنوان منشي و کاتب انجام‌وظيفه مي‌کرد و در طول 10 ماهي 
ايـن فرصت را داشت که از مدرسه‌های  که در تفليس، مسکو و سن‌پترزبورگ گـذراند، 
دولتي، خصوصي، فني و نظامي، زرادخانه، ضرابخانه، کارخانة کالسکه، کارخانة توليد شيشه، 
رصدخانه، بانک‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، تئاترهاي متعدد و وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي گوناگون 
نظام ديوان‌سالاري )حکومت اداري( روسيه بازديد کند. او هيچ شرحي از برداشت خود از 
روسيه ننوشت، اما شکي وجود ندارد تمام آنچه را که مشاهده کرده، با دقت ديده است و 
بسياري از اقدامات اصلاحي بعدي خود را مديون نمونه‌هاي روسي بود. صنايعي که براي 
سرمايه‌گذاري انتخاب کرد، بيشتر صنايعي بودند که در روسيه شاهد پيشرفت و شکوفايي 

آن‌ها بود.
در سال 1837/1253، اميرکبير، ناصرالدين ميرزا، وليعهد وقت را در سفر به »ايروان« 
همراهي کرد. در آنجا شاهزاده وليعهد با تزار نيکلاس اول ملاقات و سپس در استان‌هاي 
قفقاز گشت‌وگذار کرد. اميرکبير در ملاقات رسمي تزار با ناصرالدین‌شاه حضور داشت و 
سخنراني کرد و حتي احتمالاً ممکن است چند کلمه به زبان روسي به تزار خطاب کرده 

باشد. اما اين سفر، سفري کوتاه بود و براي حرفة بعدي امیرکبیر اهميت چنداني نداشت. 
مهم‌تر از آن، امیرکبیر تقريباً چهار سال را در »ارزروم«1ترکيه گذراند. وظيفة وي شرکت 
در کميسيوني براي تعيين مرزهاي عثماني- ايراني و حل اختلافات خاص ديگر بين دو 
کشور بود. او نشان داد، باقدرت‌ترين عضو گروه مذاکره‌کنندة ايران است. در برابر تلاش براي 
جدا کردن بخشي از شهرهاي ايران از سلطه و حاکميت ايران و وادار کردن ايران به پرداخت 
غرامت براي تهاجمات نظامي خود در منطقة سليمانيه، مقاومت کرد. در اين امر، وي تقريباً 
مستقل از دولت مرکزی در تهران که نه‌تنها نتوانست در برابر عثماني‌ها سياست سازگاري 

تدوين کند، بلکه مخالف اغلب ابتکارات امیرکبیر نيز بود، عمل کرد. 
اگرچه نوعي پيمان بين ايران و دولت عثماني منعقد شد، اما وقتي »جنگ کريمه« آغاز 
شد و ميانجي‌هاي انگليس و روسيه درگير جنگ بودند و عقب‌نشيني کردند، مرزها هنوز 
مشخص نشده بودند. باوجوداين، امیرکبیر دانش دست‌اول روش‌هاي ديپلماسي بين‌المللي 
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و اهداف و سياست‌هاي انگليس و روسيه در رابطه با ايران را کسب کرد. اين دانش به وي 
در تدوين سياست‌هاي متمايز خود در قبال اين دو قدرت در زمان نخست‌وزيري کمک 
کرد. علاوه بر اين، در زمان حضور در ارزروم، در دوران ارتش عثماني و اصلاحات اجرايي، با 

اصلاحات به‌ويژه در حوزة نظامي  آشنا شد.
امیرکبیر در سال 1847/1263 به تبريز بازگشت. يک سال بعد، با حفظ سمت و عنوان 
وزير نظام، به امورات آموزشي وليعهد ناصرالدين که فقط 15 سال سن داشت، منصوب 
شد. اندکي بعد، در شوال 1264 / سپتامبر 1848، محمدشاه درگذشت و ناصرالدين مجبور 
شد به تهران برود و تاج‌وتخت را به دست آورد. اما وزير وي، ميرزا فتح‌الله علي‌آبادي نصير 
الملک، نتوانست بودجة لازم را تهيه کند. بنابراين ناصرالدين به اميرکبير متوسل شد و او 
مقدمات لازم را فراهم کرد. اعتماد ناصرالدين به امیرکبیر افزايش يافت و اندکي پس از 
ترک تبريز، با دادن مسئوليت کامل براي کل ارتش ايران، به وي درجة اميرنظام اعطا کرد. 
پس از ورود به تهران، ناصرالدین‌شاه همچنين وي را به‌عنوان صدر‌اعظم )شخص اول 
ايران( منصوب کرد و به او لقب امیرکبیر و اتابک داد )ذي‌القعده /1264 اکتبر، 1848(. 
عنوان صدر‌اعظم عنوان اختصاصي وي بود و لقب اتابک که براي اولين بار از دورة سلجوقي 
از آن استفاده شد، به رابطة آموزشي وزير و ارباب جوانش اشاره مي‌کند. شايد هم بازتاب 
ديدگاه امیرکبیر دربارة خود به‌عنوان يک عامل نيمه‌مستقل باشد. انتصاب وي به‌عنوان 
نوري  آقاخان  ميرزا  به‌ويژه  مي‌دانستند،  مستحق‌تر  را  خود  که  اطرافیانی  در  رئيس‌الوزرا 
اعتمادالدوله و همچنين ملکة مادر، کينه‌اي را برانگيخت که آشکارا از تحمل افتخار و اعتماد 

به امیرکبیر کينه داشتند. 
 دسيسه‌هاي مخالفان امیرکبیر به شورشي دريک گروه از سربازان آذربايجاني مستقر 
 در تهران منجر شد که خواستار برکناري و اعدام وي شدند )ربيع‌الثاني 1265/ مارس 1849(،

اما با همکاري ميرزا ابوالقاسم، امام‌جمعة تهران که به تجار تهران دستور داد تا بازار را تعطيل 
کنند، شورش سرکوب شد و امیرکبیر وظايف خود را از سر گرفت. در تعدادي از شهرهاي 

مراکز استان‌ها، به‌ويژه مشهد، بي‌نظمي‌هاي شديدتري شايع بودند. 
در اواخر سلطنت محمدشاه، شاهزاده حمزه ميرزا حشمت‌الدوله به‌عنوان حاکم خراسان 
منصوب ‌شده بود. او نتوانست شورش حسن خان سالار را که به کمک برخي از سرداران 
محلي، عليه حکومت مرکزي شورش کرده بود، سرکوب کند )1262/ 1846(. حمزه ميرزا 
حکومت مشهد را به حسن خان واگذار کرد و به هرات گريخت. امیرکبیر دو لشکر به سمت 
حسن خان فرستاد، لشکر دوم به فرماندهي سلطان مراد ميرزا، نيروهاي حسن خان را 
شکست داد و او را اسير کرد. امیرکبیر براي حسن خان سالار، همراه با يکي از پسران و يکي 
از برادرانش، حکم اعدام گرفت )1266/1850(؛ مجازاتی سخت‌گيرانه و بي‌سابقه براي یک 
مقاومت استاني در برابر اقتدار مرکز که نشانة واضحي از قصد امیرکبیر براي ثبات امتيازات 

دولت بود ]همان، ص 41-232[. 
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وظیفة دیگری که امیرکبیر در روزهاي آغاز وزارت با آن روبه‌رو شد، سرکوب شورش‌هاي 
باب، هم‌زمان با دورة انتقال قدرت بين محمدشاه و ناصرالدين‌شاه بود. جنبش‌هاي شورشي، 
در »مازندران« توسط ملا حسين بشرويه و ملا محمدعلي بارفروشي، در »زنجان« توسط 
ملامحمد زنجاني و در »ني‌ريز«، توسط سید یحیی دارابي )فرقة باب( هدايت مي‌شدند. پس 
از يک سلسله نبردهاي خونين در سال 1848/1266، هر سه جنبش شکست خوردند و 
رهبران آن‌ها اعدام شدند. امیرکبیر با آرزوي جلوگيري از بروز بيشتر شورش فرقة باب، با از 
بين بردن بنيان‌گذار فرقة بهايي، دستور اعدام سید علی‌محمد باب را صادر کرد. حکم اعدام 

در تاريخ 27 شعبان 1266/ 8 ژوئيه 1850 در تبريز اجرا شد.
با برقراري مجدد نظم در استان‌ها، امیرکبیر به طيف گسترده‌اي از اصلاحات اقتصادي، 
فرهنگي، اداري و اجرايي روي آورد که از مهم‌ترين دستاوردهاي دوران کوتاه وزارت وي 
بود. امیرکبیر در بدو ورود به تهران با خزانة خالي روبه‌رو شد. ابتدا با تلاش به‌منظور افزايش 
منابع درآمد و کاهش هزينه‌هاي دولت، براي توازن بودجة دولت اقدام کرد. براي کمک به 
انجام اين کار، امیرکبیر »کميتة بودجه« را به رياست ميرزا يوسف مستوفي‌الممالک تأسيس 
کرد و کسري بودجه را یک‌میلیون تومان تخمين زد. بر اين اساس، امیرکبیر تصميم گرفت 
به نصف کاهش دهد و تعداد  به‌طورجدي دستمزد و حقوق خدمات غيرنظامي را تقريباً 
انجام مي‌دادند  اندکی  را که کار دولتي  به مستمري‌بگيراني  پرداختي  از دستمزد  زيادي 
از  نزد بسياري  را  اقدام عدم محبوبيت وي  اين  نداشتند، حذف کند.  اصلًا کار دولتي  يا 

چهره‌هاي تأثيرگذار ]درباری[ افزايش داد و درنتيجه باعث مرگ وي شد. 
در همان زمان، با اعزام مأمور و تحصیل‌دار ماليات به هر استان کشور، امیرکبیر تلاش 
دريافت  کند.  قبايل جمع‌آوري  و سرداران  استاني  واليان  از  را  معوقه  ماليات‌هاي  تا  کرد 
عوارض گمرکي که قبلًا پيمانکاري انجام مي‌شد، به عهدة مستقيم دولت مرکزي قرار گرفت 
و شيلات خزر، منبع مهم درآمد، از انحصار روسيه باز پس گرفته شد و با ايرانيان قرارداد 
منعقد گرديد. همچنین، مديريت اراضي سلطنتي، يعني خالصجات )باغ، زمين، ابنيه، قنات 
و...( بررسي شد و درآمد حاصل از آن‌ها بيشتر از قبل تحت نظارت قرار گرفت. اصل تعيين 
ماليات براي ساير زمين‌ها به‌جاي مساحت، حاصل خيزي و محصول تعيين شد و زمين‌هاي 
باير قديم تحت کشت قرار گرفتند. اين مقياس‌ها و اقدامات تشويق کشاورزي و صنعت، 
همراه با افزايش سطح رونق، شکوفايي ملي و توانايي پرداخت ماليات، باعث انتفاع و افزايش 

عايدي خزانه شد.
ساير اصلاحات اولية امیرکبیر در زمینة امور نظامي بود، يک »حوزه امور مالي« تشکیل 
داد که وقتي در آذربايجان بود، در آن تجربة قابل‌توجهي کسب کرده بود. وي با استمرار 
تلاش‌هاي عباس ميرزا براي تشکيل ارتش دائمي مجهز و منظم، بااحتیاط براي جلوگيري از 
افزايش نفوذ انگليس يا روسيه، مربيان نظامي ايتاليایی و اتريشی را به کار گرفت. سربازگيري 
در ارتش بر اساس درآمد و عايدي در هر روستا، منطقه، يا طايفه و قبيله بود.  تعداد مردان 

  امیرکبیر 
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سرياز تقريباً به 140000 نفر افزايش يافت. مشمولان در ايل و طايفه، فنون جنگ مدرن را 
آموزش ديدند و براي اولين بار تيپ‌هاي جداگانه‌اي از نيروهاي مسيحي، از آشوريان اروميه 
و ارمنيان جلفا، نزديک اصفهان تشکيل شد. امیرکبیر براي کاهش وابستگي تسلیحاتی ايران 
به انگليس و روسيه، کارخانه‌هاي تسليحاتي تهران، خراسان، آذربايجان، فارس و اصفهان، 
همچنين يک کارخانة ريخته‌گري توپ در تهران راه‌اندازی کرد. وي همچنين در مناطق 
مرزي و در برخي نقاط راهبردی در داخل کشور، قلعه‌هاي نظامي احداث کرد. امور مالي 
ارتش بر پايه‌اي صحيح و منظم قرار گرفت و دريافت خودسرانة عايدي تدارکات )سوروسات( 

توسط ارتش از افراد غيرنظامي ممنوع شد.
امیرکبیر به‌منظور تقويت ايران، به کارهاي عمومي و اقتصاد علاقه نشان مي‌داد و اين 
بيشتر از علاقه‌اي بود که تمام حاکمان ايراني تا زمان شاه‌عباس اول نشان داده بودند. وي 
دستور ساخت بازار جديدي در تهران )معروف به بازار امير( و دستور تکميل يک کانال آب 
از کرج به تهران را که باعث افزايش تأمين آب پايتخت شد، صادر کرد. طرح مقدماتي دو 
ميدان اصلي توپخانه و سبزه‌ميدان، در زمان صدارت امیرکبیر انجام شد. شهرهاي استاني 
شاهد ظهور بناهاي مهمی بودند: يک ارگ در شيراز، يک مرکز تجاري جديد در اصفهان 
و يک پادگان در خرمشهر. با حمايت دولت، کارخانه‌هايي براي توليد اقلام متنوعي ازجمله 

کالسکه، اجاق‌گاز و سماور، کريستال و سراميک، طناب، 
ابريشم و پارچة پشمي، و شکر تأسيس شدند. صنعتگران 
را براي يادگيري فنون صنعتي به مسکو و سن‌پترزبورگ، 
و افراد ديگر را براي تحصيل در ابريشم‌بافي به استانبول 
واردات کالاهاي خارجي و  از  براي جلوگيري  فرستادند. 
را  تعرفه‌ها  تأسيس،  تازه  ارتقای محصولات کارخانه‌هاي 
از  از صادرات طلا و نقره  افزايش دادند. براي جلوگيري 
سال  در  که  فرماني  در  گرفتند.  انجام  تلاش‌هايي  ايران 
با  ايراني  فرد  هر  گرديد  مقرر  شد،  صادر   1851/1267
کسب مجوز از دولت، مي‌تواند آزادانه در استخراج مواد 
معدني و سنگ‌هاي قيمتي فعاليت داشته باشد و اقدامات 
و عمليات وي در پنج سال اول، از پرداخت ماليات معاف 
براي  نيز  خارجي  زمين‌شناسان  از  تعدادی  بود.  خواهد 

کمک به استخراج ثروت معدني ايران استخدام شدند.
توسعة  امیرکبیر  ويژة  علاقه‌مندي‌هاي  از  يکي 
اقتصادي خوزستان بود که ازنظر وي، با توجه به موقعيت 
آن در رأس خليج‌فارس و همچنين رونق و آباداني بالقوه، 
امیرکبیر  می‌شد.  شناخته  بااهمیت  منطقه‌اي  به‌عنوان 

 امیرکبیر 
به‌منظور تقويت 

ايران، به کارهاي 
عمومي و اقتصاد 

علاقه نشان مي‌داد
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مردم استان را با کاشت نيشکر آشنا کرد، دستور داد بر رودخانة کرخه سد ناصریه را زدند، 
پلی در شوشتر احداث کرد و براي توسعة خرمشهر برنامه‌هايي آماده ساخت. همچنين، براي 

ترويج کاشت پنبة آمريکايي در حوالي تهران و اروميه گام‌هايي برداشت.
بين اقدامات متفاوت امیرکبیر ، احتمالاً تأسيس »دارالفنون« در تهران ماندگارترين 
براي  دولت  کارمندان  و  افسران  آموزش  مؤسسه،  اين  اولية  هدف  است.  داشته  را  اثرات 
اولين  به‌عنوان  اما  بود.  آغاز کرده  امیرکبیر  بود که  دولتي  بازسازي  و  بازآفريني  پيگيري 
نهاد آموزشي که يادگيري نوين را آموزش مي‌داد، تأثير بسيار گسترده‌تري داشت. ازجمله 
موضوع‌های آموزشي آن مي‌توان به پزشکي، جراحي، داروسازي، تاريخ طبيعي، رياضيات، 
زمين‌شناسي و علوم طبيعي اشاره کرد. بيشتر مربيان اتريشي بودند که به‌وسيلة داودخان 
ارمني آشوري که در طول کميسيون مرزي عثماني و ايران با امیرکبیر آشنا شده بود، در 
وين استخدام شدند. زماني که مربيان در محرم 1268 / نوامبر 1851، وارد تهران شدند، 

امیرکبیر قبلًا برکنار شده بود و داودخان آن‌ها را پذيرش کرد. 
ميرزا آقاخان نوري، جانشين امیرکبیر، به دنبال ترغيب ناصرالدين‌شاه براي لغو کل 
پروژه بود، اما دارالفنون خيلي زود به بنايی تاريخي پس از مرگ بنيان‌گذار آن تبدیل شد. 
مربيان اتريشي ابتدا فارسي نمي‌دانستند، بنابراين براي کمک به امر آموزش بايد مترجماني 
استخدام مي‌شدند. اما برخي از آن‌ها زبان فارسي را به‌خوبي و سريع آموختند، به‌اندازه‌اي 
که توانستند کتاب‌هاي درسي را به زبان فارسی تأليف کنند. همين موضوع سبک ساده و 

مؤثري در نثر فارسي، متفاوت ازآنچه قبلًا وجود داشت، ايجاد کرد.
 امیرکبیر با تأسيس »روزنامة وقايع الاتفاقيه« که با عنوان‌های متفاوت تا زمان سلطنت 
مظفرالدين شاه منتشر شد، دومين مشارکت غيرمستقيم خود را در بسط و گسترش زبان 
فارسي به‌عنوان رسانه‌اي مدرن به انجام رساند. اين روزنامه بيش از 2000 ريال در سال 
براي اشتراک، و به‌منظور کسب عايدي دولتي و درآمد مطمئن منتشر مي‌شد. امیرکبیر 
تأثير فرمان‌هاي دولتي را بيشتر کند.  با جلب‌توجه عموم  اميدوار بود  انتشار روزنامه،  با 
بنابراين متن فرمان منع دريافت باج و خراج و منع اخذ سيورسات )غله و خوارباري که 
به‌عنوان  از دهقانان و مردم سر راه خود مي‌ستاندند( را در شمارة سوم  به‌زور  لشکريان 
مقاله منتشر کرد. وي همچنين آرزو داشت خوانندگان اين روزنامه را با تحولات سياسي 
و علمي جهان آشنا کند و از این راه آن‌ها را، آگاه و تربيت کند. مبارزات موسوليني عليه 
امپراتوري سلسلة »هابسبورگ« در اتريش، تدوين و برنامه‌ريزي پروژة کانال سوئز، اختراع 
بالون، سرشماري انگليس و آدم‌خواران در بورنئو، ازجمله موارد گزارش‌شده در سال اول 

انتشار این روزنامه بود.
تمام اقداماتي که تاکنون برشمرده شدند يک هدف داشتند و آن ايجاد کشوري منظم 
کوشید  امیرکبیر  بود.  مرکزي  دولت  توسط  و شکست‌ناپذير،  بلامنازع  بااقتداری  مرفه،  و 
با  بر مسند قضا سعي کرد،  با نشستن  ابتدا  پايتخت منحل کند.  را در  دادگاه‌هاي شرع 

  امیرکبیر 
 با تأسيس 
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دادرسي در پرونده‌هاي مطرح‌شده در دادگاه‌هاي شرع، کار قضاوت را خودش انجام دهد. اما 
وقتي متوجه شد، ناکافي بودن اطلاعات قضايي وي باعث شده است احکام نادرستي صادر 
کند، اين تلاش را کنار گذاشت و سپس کنترل غيرمستقيمی بر دادگاه‌هاي شرع برقرار کرد. 
با صدور مجوز  برای يکي از دادگاه‌ها، یک سيستم قضايي‌ به نام »ديوان‌خانه« شکل 

گرفت و به بالاترين شاهد حوزة قضايي يعني »دادگاه عرف«، نقش برجسته‌تري داده شد.
 در ديوان‌خانه يا عدليه به شکايات و اختلافات مردم رسيدگي مي‌شد. شکايات و دعاوي 
حقوقي از سوي روحانيون و مجتهدين رسيدگي و دعاوي غيرحقوقي از طرف مقامات دولتي 
حل‌وفصل مي‌شدند. در شهرستان‌ها نيز امور حقوقي را علما و امور جزايي و انتظامي را 
حکومت‌ها حل‌وفصل مي‌کردند. رئيس ديوان‌خانه از طرف شاه منصوب مي‌شد. مقرر شد 
همة پرونده‌ها قبل از آنکه به دادگاه‌هاي شرع منتقل شوند، به دادگاه منتخب دولتي عرف 
ارجاع شوند و هر رأي و حکمي که دادگاه شرع پس‌ازآن صادر کند، هنگامي اعتبار دارد که 
ديوان‌خانه آن را امضا کند. علاوه بر اين، هر پرونده‌اي که مربوط به عضوي از اقليت‌هاي 

غيرمسلمان بود، منحصراً در حوزة قضايي ديوان‌خانه بررسي مي‌شد. 
اقدامات  و  نکرد  اکتفا  شرع  دادگاه‌هاي  امتيازات  محدوديت  اعمال  به  امیرکبیر 
يا خيانت  ارتشا  به جرم  برخي قضات  انجام داد.  اين دادگاه  سخت‌گيرانه‌اي عليه قضات 
مجرم شناخته شدند. ازجملة آن‌ها، عبدالرحيم بروجردي بود. او هنگامي‌که براي خشنودي 

امیرکبیر، پيشنهاد حل پروندة يکي از خادمان او را داشت، از تهران اخراج شد.
امیرکبیر به اقليت‌هاي غيرمسلمان ايران علاقه‌اي خيرخواهانه داشت که بيشتر باهدف 
کمک به تقويت دولت بود. درزمانی که در ارزروم بود، قدرت‌هاي اروپايي که در امور عثماني 
را  این حیله  امیر  و  بود  اقليت‌هاي مسيحي  از  بهانه‌شان »محافظت«  مداخله مي‌کردند، 
دریافت. حتی نشانه‌هايي وجود داشت که انگليس، روسيه و فرانسه به محافظت مشابه از 
اقليت آشوريان و ارمنيان ايران اميدوار بودند. بنابراين به‌گونه‌اي حرکت کرد که شکايت 
احتمالي برطرف شوند تا هرگونه نياز به »پشتيبان و حامي« خارجي را از بين ببرد. امیرکبیر 
کشيش‌هاي همة فرقه‌ها را از ماليات معاف کرد و از مدارس مسيحي در آذربايجان و اصفهان 
حمايت مادي کرد. علاوه بر اين، با زرتشتيان يزد ارتباط نزديک گرفت و به فرماندار شهر 
دستورات صريح داد که آنان مورد آزار و اذيت قرار نگيرند و در معرض دريافت ماليات‌هاي 

خودسرانه نباشند.
سياست خارجي امیرکبیر به همان اندازة سياست‌هاي داخلي او کاملًا ابتکاري بودند. 
به دليل اجرای سياست »توازن و تعادل منفي«، يعني امتناع از امتياز دادن به هر دو قدرت 
رقيب انگليس و روسيه که به ايران فشار مي‌آورند، و جلوگيري از هم سويي با هر يک از 
آن‌ها، سياست وي اعتبار يافت. امیرکبیر توافقنامه‌اي را که روس‌ها براي راه‌اندازي يک مرکز 
تجارت و بيمارستان در استرآباد داشتند، لغو و تلاش کرد تا به اشغال روسيه در آشوراده، 
جزيره‌اي در گوشة جنوب شرق درياي خزر، و همچنين حق لنگر انداختن کشتي‌هاي روسيه 

سياست خارجي 
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در تالاب انزلي پايان دهد. در جنوب ايران نيز تلاش‌هاي مشابهي را براي محدود کردن 
نفوذ انگليس در خليج‌فارس انجام داد. همچنين از انگليس حق متوقف کردن کشتي‌هاي 
ايراني را در خليج‌فارس، به بهانة جست‌وجوي برده، سلب کرد. جاي تعجب نيست که او 
مرتباً با دولگوروکي و شيل، نمايندگان روسيه و انگليس در تهران، درگير مي‌شد. امیرکبیر، 
براي مقابله بانفوذ انگليس و روسيه، کوشید با قدرت‌هاي بدون منافع مستقيم در ايران، 
به‌ويژه اتريش و ايالات‌متحده، ارتباط برقرار کند. لازم به ذکر است که او یک »سازمان ضد 

جاسوسی» تأسيس کرد که در سفارت‌هاي روسيه و انگليس مأموراني داشت.
دورة زندگي پربار امیرکبیر به‌طور ناگهاني در 20 محرم 16/1268 نوامبر 1851 پايان 
يافت. ناصرالدين‌شاه وي را از سمت نخست‌وزيري برکنار کرد و پنج روز بعد، او از همة 
عناوين و وظايف ديگر خود محروم شد. اندکي پس‌ازآن وي را با مأموران مسلح به کاشان 
فرستادند و پس از مدت 40 روز حبس در حمام فين، در خارج از کاشان، با بريدن رگ مچ 
دست، او را به قتل رساندند )17 ربيع 1268/ 10 ژانويه 1852(. جلاد، علي‌خان مقدم بود 

که به‌عنوان محافظ امیرکبیر وارد خدمات دولتي شده بود. 
سقوط و مرگ اميرکبير را باید به همين دسيسه‌هاي ادامه‌دار افرادي مثل آقاخان نوري 
و ملکة مادر نسبت داد. آن‌ها از زماني که امیر به‌عنوان رئيس وزرا منصوب شد، مخالفت 
خود را با او آغاز کردند. به نظر مي‌رسد آن‌ها ناصرالدين‌شاه را متقاعد کردند که امیرکبیر 
قصد دارد شاه را برکنار کند و خود بر تخت سلطنت بنشيند و تاج‌گذاري کند. شاه جوان 
به باور اين اتهامات تمايل داشت، زيرا غرور و شجاعت مشخص و بي‌اعتنايي به امورات و 
دستورالعمل‌های متداول را در عملکرد امیرکبیر از ابتداي کار دولت خود در تبريز دیده بود.

همة ناظران اروپايي معاصر و نزديک به دورة معاصر، برداشت‌هاي مطلوبي از امیرکبیر 
دارند و او را مظهر صداقت، وطن‌دوستي و کارايي می‌دانند. چندين شاعر برجستة هم‌دورة 
اميرکبير، به‌ويژه سروش و قاآني، او را ستايش کردند، اما در دورة قاجار از خدمات وي به 
ايران عموماً قدرداني نشد. تاريخ‌نگاري نوين ايراني در حق او انصاف و عدالت بيشتري داشت 
و او را به‌عنوان يکي از معدود دولتمردان توانمند و صادق به تصوير کشيده است که در دورة 
قاجار ظهور کرد و منشأ تغييرات سياسي و اجتماعي بسیاری بود که حدود نيم‌قرن بعد به 
وجود آمدند. امیرکبیر را بايد در درجة اول به‌عنوان يک خادم غيرمعمول وفادار و مؤثر در 
دولت سنتي ديد که هدف اصلی‌اش تقويت دولت مرکزي بود. امیرکبیر عامل مدرن سازی 

ايران و مدير بزرگ و مرد کار بود..

همة ناظران اروپايي 
معاصر و نزديک 
به دورة معاصر، 
برداشت‌هاي 
 مطلوبي از
  امیرکبیر
 دارند
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